
عکس: جعفر همافر

بازسازی فونداسیون چراغ های روشنایی بلوار هاشمی رفسنجانی در کیش

درقسمت های گذشته از اسارت 
زنــی در یک کلبه دورافتــاده ،خارج از 
شــهر و فرار ناموفق او خواندیم. اکنون 

ادامه ماجرا:
آسمان رنگ نارنجی به خود گرفت 
و خورشــید را ذره ذره در آغوش خود 

پنهان کرد. شب آرام آرام چادر سیاهش 
را بر دشــت گستراند. همه جا سکوت 
بود وجز صدای زوزه گرگ و ناله جغد 
چیزی به گوش نمی رســید. مرد کاسه 
ســوپ را روی میز جلوی زن گذاشت. 
طناب را از دور دســت های زن باز کرد 

و گفت:
- اینطوری پیش بره از دست میری! 
پونزده روزه که به غیر از چند لقمه، چیزی 
نخوردی. شــدی پوست و استخون! ... 
هر غذایی بلد بودم برات درست کردم. 
نخــوردی. رنگ بــه صورتت نمونده. 
بیا دو قاشــق بخور، بذار جون بگیری!  
ســوپ مورد علاقــه ت رو پختم. ببین 
سیب زمینیشو چه ریز برات خرد کردم! 
هویجشم از باغچه بغل کلبه س...هر چی 

تو این باغچه کاشتم به عشق تو بود... پر از 
بذر نیلوفرش کردم ... به نیلوفرایی که به 
شیشه پنجره چسبیدن نگاه کن! ... قشنگ 

نیستن! حالا بیا این سوپو بخور...
زن رویــش را بــه ســمت دیوار 
برگرداند. مرد به آرامی یک قاشق سوپ  
به سمت دهان زن برد. زن با ساق دستش 
محکم به قاشق سوپ ضربه زد و آن را به 
گوشه ای پرتاب کرد و داد زد: - برو کنار!

مرد آرام روی صندلی نشســت و 
ادامه داد:  یه جای سرســبز وکوهستانی 
همین نزدیکیا ســراغ دارم! ... ویلاهای 
قشــنگی اونجا واسه فروش گذاشتن... 
هرکدوم رو دوست داشتی انتخاب کن... 
مگه همیشه عاشق کوهستان نبودی؟... 
دور ویلا رو تا چشــم کار میکنه برات 

نیلوفر می کارم... تابستونا نیلوفرا بپیچند 
دور پرچین و آلاچیقای چوبی ... میخوام 
میون گل غرقت کنم نیلوفر !... یه پیرهن 
آبی بپوشــی همرنگ اسمت... هم رنگ 
چشمات ... طلوع آفتابو از پشت پرچین 
و گل های نیلوفر تماشا کنی... میون سبزه 
های تازه نفس بکشی ... به پات طلا می 
ریزم ... بهتریــن و زیباترین زندگیا رو 
برات فراهم میکنم!... اونقدر که انگشت 

به دهن بمونی! ...
- بســه دیگه! ... خسته شدم از این 
مدل قصه های تکراری! ... تنفس واسه 
من تنفسِ هوای نفس  بچه مه... من بچه 
مو می خوام.... تا ده ســال دیگه هم این 
قصه ها رو بگی حرفم همینه! ... بیخودی 

خودتو خسته نکن! ...
مرد بالای ســر زن ایستاد و کاسه 

سوپ را روی میز به سمت زن کشید.
- اذیتم نکن! ... گفتم سوپتو بخور! 

... از دهن میفته!...

- نمیخورم ... نمیخوام... 
- عیــن همون وقتات لجباز و کله 
شــقی! ... میخوری یا بــه زور بریزم تو 

حلقت؟
- برو کنار ... به من نزدیک نشــو 

عوضی! ... ازت بدم میاد!...
مرد با حالت عصبی شــروع به راه 
رفتن کرد. به ســمت پنجره رفت. آن را 
باز کرد تا برای چند لحظه هوا بخورد ... 
ناگهان برگشت. کنار زن زانو زد... گردن 
زن را از پشت گرفت و سعی کرد سوپ 
را با کاسه به او بخوراند... زن گردنش را از 
دست مرد  بیرون کشید و آب دهانش را 
به چشم مرد پاشید ... مرد کاسه سوپ را 
بالا برد و به دیوار کوبید ... رنگ نارنجی 
سوپ روی دیوار پخش شد. روی رنگ 
های سبز، زرد و قرمزِ غذاهای مختلف 
که از روزهای قبل روی دیوار نقش بسته 
بودند را پوشــاند و آرام آرام روی زمین 

چکید...

زن ناله زد: - تو رو خدا بذار برم! ... 
بچه م منتظرمه!...

- دیگه اســم بچه ت رو نیار !... تو 
این دنیا غیراز من نباید کسی رو دوست 

داشته باشی! ... یامن یا هیچکس! ...
زن جیغی زد و در همان حال گفت:

- خرس وحشــی میگم دوسِت 
ندارم! ...ازت بدم میاد!... حالم ازت بهم 
میخوره! ...سیصد بار شنیدی بازم بشنو! 
... از بچــه م نمگذرم!... اگه تا هزار روز 
دیگه هم اینجا نگهم داری از شــوهر و 
بچه م دست نمی کشم! ... اینقدر غذا نمی 

خورم تا جلو چشات بمیرم! ...
مرد گلوی زن را گرفت و فریاد زد:

- بگو دوسِت دارم وگرنه همین جا 
خفه ت می کنم!

زن در حال خفگی کفت:
- ازت ... متنفــرم! ... من ...فقط... 

بچه مو ...می خوام!
مرد سیلی محکمی به صورت زن 

زد. بعد نعره ای کشــید. زن را را جا بلند 
کرد و به زمین کوبید و شروع به کتک زدن 
او کرد ... مدتی بعد زن را رها کرد و گوشه 
ای خزید... سرش را روی زانو گذاشت و 

شروع به گریستن کرد...
لحظاتی بعد ناگهان سرش را بلند 
کرد و فریاد زد: - باشه!... حالا که اینقدر 
رو حرفت وایســادی! نه مال من باش نه 
مال هیچ کس دیگه! ... از اولشــم بهت 
گفتم! گفتم اگه مال من نباشــی نمیذارم 
دست کسی بهت برســه! همونطوری 
که تو تمــوم این مدت دل منو به آتیش 
کشیدی ،منم الان میخوام سوختن دل تو 
رو تماشا کنم!...مرد این را گفت و از جا 
پرید . از کلبه بیرون رفت و در را پشــت 
سرش قفل کرد. زن گوشه کلبه به شکم 
روی زمین افتاده بود. توانی برای حرکت 
نداشت ... چشمانش را بسته بود و ناله می 
کرد... لحظاتی بعد صدای ریختن آب را 
در اطراف خود شنید. مرد به کلبه برگشته 

بود.... زن با چشمانی نیمه باز  اطراف را 
نگاه کرد ... مرد به سمت در کلبه رفت. در 
را از داخل قفل کرد...  کلید را  به زن نشان 
داد. چند بار جلوی چشــم او چرخاند و 
بعد آن را از پنجره به بیرون از کلبه پرتاب 
کرد ... دیدن ظرف بنزین گوشه کلبه زن 
را ترســاند ... زمین خیس بود. بوی تند 
بنزین همه جا را گرفته بود. مرد کنار زن 
روی زمین نشســت... به سمت زن  خم 
شد ... چانه زن را گرفت و به سمت خود 
چرخاند . بعد درحالی که به چشمان او 
زول زده بــود خندیــد و گفت: - حالا 
طعم آتیشــو کنار من می چشی نیلوفر! 
می فهمی به آتیش کشــیدن دل چه مزه 

ای داره!...
زن بــا ناله ای ضعیف نام کودکش 
را زمزمــه کرد! ...  لحظاتی بعد نور کلبه، 
تاریکی دشت را شکافت و صدای جیغ 
های زن در میان ســوختن چوب و ناله 

جغدها گم شد.

بین من و خانواده شــاد همسایه 
کناری تنها یک دیوار آجرچینی شــده 
نازک فاصله اســت. شــب ها وقتی از 
سرکِار خسته به خانه می آیم. صبر می کنم 
تا زمان شــام خوردنشان برسد، معمولاً 
حوالی ساعت نه شام می خورند. این را از 
هیاهوی بچه هایی که آمدن پدرشان را با 
جیغ های شاد و خنده خوشامد می گویند 
فهمیده ام. گوشم را می چسبانم به دیوار 
و پابه پایشان می خندم. چیزی نمی گذرد 
که مادر خانه می گوید: »دســت هایتان 
را بشــویید که شــام حاضر است.«  منم 
می روم دست هایم را می شویم و باعجله 
کنســروی را باز می کنم و محتویاتش را 
می ریزم داخل بشقاب. سفره کوچکی را 
با تکه ای نان و لیوانی آب برداشته و کنار 
دیوار، چسبیده به آن پهنش می کنم. منتظر 
می مانم تا همه دور سفره بنشینند. صدای 
قاشــق و چنگالشــان که بلند می شود 
اولیــن لقمه را برای خــودم می پیچم و 

دردهان می گذارم. پسر کوچک خانواده 
می گوید: »خوشمزه شده مامان« 

و پشت بندش بقیه تائید می کنند و 
آخرسر صدایی مردانه می گوید: »دستت 

درد نکند.«
زیر لــب می گویــم: »بله خیلی 
خوشــمزه اســت.«  زن می گوید: »هر 
کس بیشــتر می خواهد بگوید تا برایش 
از قابلمه بکشم.«  پسر کوچک می گوید: 

»برای من بکش.«  می گویم: »من هم!«
 و مابقی کنســرو را داخل بشقابم 
خالی می کنم. صدایی دخترانه می گوید: 

»آب می خواهم.«
 و رو به دیگری می پرسد:» چرا آب 

نیاورده؟« می گویم: »اینجا هست.«
 و لیــوان را نزدیک دهانم می برم. 

مادر می گوید:
«کار خوبی نیســت که با غذا آب 
بخورید و باید این عادت را ترک کنید.«

 آب را نخــورده، به ســر جایش 
برمی گردانم. ســفره که جمع می شود 
هرکدام می روند دنبال کار خودشــان، 
دیگر صدایشان را جز همهمه ای گنگ 
نمی شنوم. گاهی مرد و زن خانواده کمی 
بیشــتر می نشــینند و مرد از مشکلات 
زندگی و کارش درد دل می کند. این جور 
وقت هــا زن می گوید که باید زندگی را 
جدی نگیرد و مراقب سلامتی اش باشد 
و بازمی گوید همین قدر که خانواده پنج 
نفرشان سلامت و شاد هستند کافی است 

و من زیر لبی می گویم: »شش نفرِ، شش!«
 آخــر من هم پشــت ایــن دیوار 
آجری چند ســانتی عضوی از خانواده 

آن ها هستم. 
امروز همسایه کناری می روند. از 
پنجره، ماشــینی که اثاثشان را بار می زند 
می بینم. آن قدر همان جا می مانم تا تک تک 
لوازم، بیخ هم چیده شوند و راننده چفت 
در پشتی وانت را بیندازد. نگاهم از کف 
خیابــان می چرخد روی آســمان قرمز 
غروب، پشــتم را تکیه دیــوار می دهم 
و سُــر می خورم پایین، زانوهایم جمع 
می شوند توی شکمم، مچاله، گلویم تیر 
می کشد و ماهیچه هایش گره می خورند. 
یاد وقت هایی می افتم که همگی ســوار 
ماشینشان می شدند و می رفتند سفر و من 
دلم را به این خــوش می کردم که روی 
دیوار برگه تقویمی بچسبانم و تک به تک 
روزهایــش را خط بزنم تــا برگردند. 
نیمه شــب ها با کوچک ترین صدایی از 
خواب می پریدم، زل می زدم به عقربه های 
ساعت و تیک تاک یکنواختشان. خلوتی 
پشت دیوار وهم به دلم می انداخت، وقتی 
برمی گشتند. راه پله از هیاهوی بچه ها پر 
می شــد و تا دیروقت صــدای خنده و 
خاطره تعریف کردنشــان را می شنیدم.   
رختخوابــم را زودتر از همیشــه پهن 
می کنم بیخ دیوار و چشمانم را می بندم. 
کف گرم دســتم را می گذارم روی تیغه 
ســرد آجری، گچ و تیرآهن و سیمان...  

در خیالم ذوب می شوند. حالا، کنار آن ها 
هستم. با خنده هایشان لبخند می زنم و از 
خریدهایشان لذت می برم. دختر همسایه 
پیراهن قرمزش را می پوشد و می گوید:» 
این باشه برای مهمونی تولدم، چطوره؟«

سر تکان می دهم که : »خوبه« 
و داد می زند:» مامان بگو آب نپاشه 

رو لباسم«
زن همسایه می گوید:» اسباب کشی 
خســته ام کرده.«  مرد جواب می دهد:» 
دیگه تمام شــد.«  زن می گوید:»حیف! 
محله خوبی بود همســایه های ساکتی 

داشتیم کاش می شد بمانیم.«
 بغضم را قورت می دهم و اشــک 
لای مژه هایــم گیــر می افتــد زیر لب 

می گویم:»کاش!«
مرد می گوید:» خودت شاهد بودی 
که چقدر اصرار کردم، راضی نشــد.« و 
دیگر صدایی نیســت جــز خِش خِش 
کشــیده شــدن چند کارتن باقی مانده 
روی زمیــن. زن می گوید: »بریم، بچه ها 
تنها هســتند .«  و مرد پاســخ می دهد:» 
یک بار دیگه همه  جا رو نگاه کن چیزی 
جا نذاشته باشــیم.«  اشکِ بین مژه هایم 
چکــه می کند روی گونه ام و در شــیار 
لبم می نشــیند. نگاهم در چشــمان زن 
میان چهاردیــواری خالی می چرخد و 
دل تنگی نفسم را می گیرد. زن می گوید:» 
نه...خیالت راحــت، همه جا رو دوباره 

نگاه کردم.«
صدای تاق بلند بســته شــدن در 
صدای چرخش کلیــد در قفل، صدای 
پــا می آید... بزاق شــور مــزه دهانم را 
قورت می دهم و گونه خیسم را به دیوار 

می چسبانم. می گویم:» من جا مانده ام!«

ایستاده بودم روبه جاده که آمد، جاده 
ســیاه و پر پیچ و خم بود.دســت پسرک 
دوست داشتنی ام در دستان زیبا و ظریفش 
بود.نگاهشان میکردم،با چشمان زیتونی 
گیرایش نگاهم کرد،گفتم:شکیبا نرو،بزار 
عید با هم بریم.اخم با نمکی کرد،از همان 
اخم ها که وقتی میگفتم بریم اسباب بازی 
فروشــی،می کرد . گفت :تو قــول دادی 
شــاهین ،دلم برای اون بچه پر میکشه،ماه 
بعد برمیگردیم ،خیلی طول نمیکشــه.تا 
چشــم به هم بزاری برگشتیم.دستانش را 
گرفتم ؛دلم میخواست التماسش کنم شده 
به پایش بیافتم،اماخیلی وقت بود که دلش 
هوای خانواده اش را کرده بود،به او قول داده 
بودم هر وقت بخواهد می تواند به دیدنشان 
بــرود و حالا که برادرزاده اش دنیا آمده بود 
، دل توی دلش نبود برای دیدنشان.راستین 
کمی آن طرفتر بازی می کرد .نگاهش کردم 
،برایش دست تکان دادم ،دستش را بالا برد 
و تکان داد.به شکیبا گفتم :کاش...نگذاشت 

حرفم را کامل کنم،نگذاشت بگویم کاش 
حداقل راســتین را با خودت نبری،حرفم 
را قطع کرد ،انگشــتان نازک و ظریفش را 
روی لبم گذاشت و گفت:قسم میخورم یک 
کلمه دیگه حرف بزنی،باهات قهر کنم یه 
قهر طولانی. توی دلم گفتم مهم نیست،اما 
به زبون گفتم چشم عزیزم.گفت ؛ اینجوری 
رفتن، برای منم سخته ،اولین باره بدون تو. 
ولی خودت گفتی سرت شلوغه .برگشتم 
کلی برنامه داریم شاهین ، یه جشن حسابی 
هم برای عمه شدنم باید بگیریم .دستانم را 
به بزرگی دنیا باز کردم،میخواستم به اندازه 
ی تمــام دنیا در آغوشــش بگیرم ،بغلش 
کردم، موهایش را کنار زدم و پیشــانی اش 
را بوســیدم،مثل اولین روزی که بوسیده 
بودمش.روی زانو نشستم، راستین داشت 
نگاهمان می کرد .صدایش کردم ،جلو نیامد.
همانطور که نشســته بودم از جیبم یکی از 
لگوهایی که دوســت داشت را در آوردم و 
به ســمتش گرفتم. جلوتر آمد لگو را به او 
دادم ،بوییدمش،بوسیدمش،نگاهش کردم.
نمیدانم چرا نمیخواستم از روی زمین بلند 
شوم،ناگهان گرمی دست بزرگی بر شانه ام 
حس کردم،مرد نگهبان پارکینگ فرودگاه 
بود ،گفت:آقا،میشــه از شما خواهش کنم 
دیگه اینجا نیاین.بعد پلاستیک پرُی از لگوها 
را به دستم داد و گفت:اینجوری که هر روز 
میایــن اینجا و با خودتون حرف میزنین و 
می رقصین و این لگوها رو به پسرم میدین 

و محکم بغلش می کنین اونو میترسونین.

فریبا موسوی

ندا آهوپایفریده ترقی

قسمت پایانیداستان

داستانداستان

نیلوفر کبود 

راه بی پایانبدرقه ی بی انتهابه فاصله یک دیوار آجری

نازیلا نوبهاری

هزار سال است  که هر شب
خاکستر رؤیاهایمان را، 

به باد می دهیم
تندیس واژه ها را ، قاب می گیریم

روی ایوان صبح می گذاریم.
تاریخ را هی ورق می زنیم

زخم خورده خسته 
پوست می اندازیم!

هزار سال است بی توقف
 شعر می خوانیم 

غزل می سراییمحماسه می سازیم
قانون وضع می کنیم زبانم لال

خدا را به زنجیر می کشیم...
صداقت را در تصویر آینه ها

همین آینه های ریاکار و سرگردان
جستجو می کنیم.

گمان می کنیم حجم ابدیت تنهایی را فهمیده ایم.
هزار سال است  در بتخانه ی مذاهب

میان خدایان و کتیبه ها، پنهانیم.
آواره ی مسیر هجرت 

در به در آفتاب ظهوریم!
هزار سال است از تو می گوییم

سنگت را بر سینه می کوبیم
جامه می دریم.

غریبانه، نهر عبودیت را در محراب خونین تو می جوییم.
پدری را به خواب می بینیم

که خرقه ی کهکشان بر شانه دارد و 
خورشید را میان دستانش.

افسوس!
هیچ نفهمیدیم که هزار سالِ پیش 

در انعکاس طنین صدای حقیقت تو
در گردنه های تجلی و مشیت 

در خلسه ی شک و اطمینان
راه گم کرده ایم!...

شعر
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